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Abstract 

Foreign policy analysis, as one of the important subfields of international relations 

knowledge, has become a living and current discussion in the scientific circles of 

international relations in the last decades of the 21st century and relatively important 

literature has been produced in this field. Foreign policy analysis is the study of the 

management and implementation of relations between various actors, especially 

states, in the international system, which covers a wide range of topics. Among these 

issues, it is very important to study the decision-making process and the role of 

internal and external possibilities and constraints in this process. In this article, we 

will review one of the published books in this field entitled " Social Forces Behavior 

in Foreign Policy". This review is organized into four sections: expressing the 

advantages of form and content and expressing the shortcomings of form and 

content. This research is critical analytical research with a text analysis approach. 
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  نقدي بر كتاب
  رفتارشناسي نيروهاي اجتماعي در سياست خارجي

  *آبادي الهام رسولي ثاني

  چكيده
هاي مهم دانـش روابـط بـين الملـل، در      زيررشتهتحليل سياست خارجي به عنوان يكي از 

هاي اخير قرن بيست و يكم تبديل به يك بحث زنده و جاري در محافل علمي روابط  دهه
بين الملل شده است و مصداق آن آثار نسبتا مهمي است كه در اين حوزه توليد شده است. 

لـف بـه ويـژه    تحليل سياست خارجي بررسي اداره و اجراي روابـط ميـان كنشـگران مخت   
اي مي شود. بنابراين با  ها در نظام بين الملل است كه شامل موضوعات بسيار گسترده دولت

توجه به اهميت تحليل سياست خارجي و ادبيات توليد شده در اين حوزه، در اين مقاله بـا  
هدف ارائه پيشنهاداتي در جهت غناي ادبيات مربوطه، به بررسي ابعاد مختلف محتـوايي و  

» رفتارشناسي نيروهاي اجتمـاعي در سياسـت خـارجي   «ظري يكي از اين آثار با عنوان فران
خواهيم پرداخت. با بررسي هاي چهارگانه نقد شـكلي و محتـوايي ايـن اثـر، يافتـه هـاي       
پژوهش نشان داد كه در كنار مزايا و نواقص شكلي، به لحاظ محتوايي علي رغم آنكه ايـن  

است خارجي را به تفصيل مورد بررسي قرار دهد، اما به اثر توانسته است هستي شناسي سي
لحاظ نظري به بررسي نظريه هاي اين حـوزه و همچنـين نتـايج و پيامـدهاي تصـميمات      

بــه لحــاظ روشــي از روش نقــد  سياســت خــارجي نيــز نپرداختــه اســت. ايــن پــژوهش
  شكلي و محتوايي با تكيه بر تحليل متن)، استفاده كرده است.   (بررسي

  .سياست خارجي، سطح تحليل، روابط بين الملل، نظريه، دولت ها: ژهدوايكل
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  مقدمه. 1
هاي  به عنوان يكي از زيررشته ) Foreign Policy Analysis(تجزيه و تحليل سياست خارجي 

) كه طي سال هاي اخير بسيار مـورد توجـه    International Relationsمهم روابط بين الملل (
گران مختلـف بـه ويـژه     قرار گرفته است، به معناي بررسي اداره و اجراي روابط ميان كنش

ها در نظام بين المللي است. ديپلماسي، اطلاعات، مذاكرات جاري، تبادلات فرهنگـي   دولت
ت مـورد بررسـي در   و از همه مهم تر بررسي فرايند تصميم گيري نمونه هايي از موضـوعا 

  .)Hudson and Vore: 1995(تحليل سياست خارجي است 
هاي روابط بـين الملـل    هاي سياست خارجي و نظريه نكته قابل توجه آن كه ميان نظريه

بـه بيـان هادسـون    تفكيك و تمايز قابل توجهي وجود دارد كه بايستي بـه آن توجـه كـرد.    
ش محدوديت هاي ساختاري نظام بين الملل و هاي روابط بين الملل بر نق حالي كه نظريهدر

» هاي كنشگر عـام  نظريه«محدوديت هاي ساختاري تاكيد مي كند شباهت هاي ناشي از اين 
)Actor General Theoryهاي تجزيه و تحليل سياست خارجي بر نقش اجتناب ناپذير  ) نظريه

هـاي   نظريـه «زات كارگزاري انساني در تحولات بـين المللـي و ايجـاد تفـاوت هـا و تمـاي      
است. به بيان وي مهم ترين نقـش تحليـل    ) متكيActor Specific Theory» (گرخاص كنش

سياست خارجي در نظريه روابط بين الملل شناسايي نقطه تلاقي نظري ميان عوامل مادي و 
معنايي موثر بر رفتار دولتي است، نقطه تلاقي كه نه دولت بلكه تصميم گيران انساني هستند 

)Hudson 2005: 45.(    
الملـل   سـت داخلـي و سياسـت بـين    بنابراين سياست خارجي كه در حدفاصل ميان سيا

دارد، فرايندي چند لايه شامل تصميم سازي (مدل هاي چنـه زنـي و اسـتراتژي هـاي       قرار
و يا منابع دروني سياست خارجي، عوامل انتخاب عقلاني)، اهداف و ابزارها، محيط داخلي 

). Hudson and Vore, 1995(باشـد   ات و محـذورات محـيط بيرونـي مـي    روانـي و مقـدور  
كـرده و  » دولـت «فهوم متافيزيكي گران سياست خارجي مفهوم كنشگر را جايگزين م تحليل

اين باورند كه تحليل سياست خارجي فاقد نظامي از تعميم هاي جامع قابل آزمـون و يـا     بر
    ).Hudson, 2005( يك نظريه عمومي است

اين با توجه به اهميت تحليل سياسـت خـارجي بـراي شـناخت و پيشـبيني رفتـار       بنابر
هاي مختلف در نظام بين الملل، طبيعي است كه متون مختلفي در اين حوزه در قالب  دولت

كتاب ها و مقالات مختلف توليد شود. متـوني كـه هريـك از زاويـه اي بـه موضـوع مهـم        
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رفتـار شناسـي   كتـاب  ون در ادبيـات فارسـي   سياست خارجي پرداخته اند. يكي از اين مت ـ
نوشـته وحيـد ذوالفقـاري پژوهشـگر پسـادكتراي       نيروهاي اجتماعي در سياست خـارجي 

چاپ  1399سياست تطبيقي دانشگاه هاروارد است كه توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 
يـن  كه در اين مقاله به بررسي و نقد شكلي و محتـوايي آن خـواهيم پرداخـت. ا    شده است

مقاله در پنج بخش سازماندهي شده است كـه عبـارت انـد از: بررسـي كلـي اثـر، بررسـي        
امتيازات شكلي و نواقص مربوط به آن و همچنين بررسـي امتيـازات محتـوايي و نـواقص     

  مربوط به آن. مقاله با نتيجه گيري نيز به پايان مي رسد. 
  
  معرفي كلي اثر. 2

صــفحه نوشــته  420در  در سياســت خــارجيرفتــار شناســي نيروهــاي اجتمــاعي كتــاب 
ذوالفقاري پژوهشگر پسا دكتراي سياست تطبيقي دانشگاه هاروارد است كـه توسـط     وحيد

چاپ  1399در سال  انتشارات نگاه معاصر وابسته به موسسه پژوهشي نگاه معاصر از تهران
تحليـل   شده است. اين كتاب در حوزه موضوعي روابط بين الملل به طور عـام و تجزيـه و  

اين رشته در نظـر گرفتـه    سياست خارجي به طور خاص قرار مي گيرد و براي دانشجويان
مربـوط بـه سياسـت خـارجي مـوثر       كه مطالعه آن مـي توانـد در درك مسـائل   شده است 

 .شود  واقع

چنين  يك پيش فصل با عنوان مقدمه و هم ،فصل و يك فصل نتيجه گيري 12كتاب در 
ادبيات تحقيق سـازماندهي شـده اسـت. در بخـش ادبيـات       پيش گفتار و فصلبخش هاي 

نويسنده بـه بررسـي و    ،تحقيق كه بعد از بخش پيش گفتار و قبل از بخش مقدمه قرار دارد
 ،در پيش فصل نيز كه عنوان مقدمه دارد .پردازد نقد آثار مشابه در حوزه سياست خارجي مي

مربـوط بـه آن يعنـي    رگانـه  نويسنده به تحليل ماهيـت سياسـت خـارجي و الگوهـاي چها    
» فردگرايـــــي تبيينـــــي«)، Interpretative Individualism» (فردگرايـــــي تفســـــيري«
)Explanative Individualism(، »  ــيري ــي تفسـ ــل گرايـ و  ) Interpretative Holism» (كـ
در فصل اول با عنوان سطوح تحليـل  . مي پردازد)  Explanative Holism» (يتبيين  گرايي كل«
ميـاني و سـطح تحليـل     ،خارجي نويسـنده بـه بررسـي سـطوح تحليـل خـرد      سياست  در

ــلان ــي  ك ــردازد م  ــ  و پ ــل سياس ــا تحلي ــود را ب ــر فصــل خ ــارجي در دوران معاص ت خ
 هاي روابط بـين الملـل و سياسـت خـارجي     نظريهدر فصل دوم با عنوان  .رساند مي  پايان به
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 ،سـم تهـاجمي و تـدافعي   رئالي ،رئاليسـم   نچـو  هايي نويسنده سياست خارجي را در نظريه
 .انگاري بررسي مي كند ليبراليزم و سازه ،رئاليسم نئوكلاسيك

نويسـنده بـه فراينـدهاي     تصـميم گيـري در سياسـت خـارجي    در فصل سوم با عنوان 
الگـوي   ،گيري و همچنين الگوهاي مرتبط با آن از جملـه الگـوي بـازيگر خردمنـد     تصميم

الگـوي شـهودي    ،الگـوي نقـش   ،وي شـناختي الگ ـ ،روانـي  ،الگوي اجتماعي ،روكراتيكوب
وي همچنين در اين فصل به بررسـي منـابع     ،وجهي و الگوي آينده نگارانه مي پردازد  چند

پـردازد و رهيافـت هـاي سـاختار داخلـي       گيـري در سياسـت خـارجي مـي     داخلي تصميم
 .دهد ساختارگرايانه و كثرت گرا را مورد بررسي قرار مي

نويسـنده بـه بررسـي زمينـه      افكار عمومي و سياست خارجيدر فصل چهارم با عنوان 
پـردازد و قرائـت    اسـت خـارجي مـي   پيدايش افكار عمومي به مثابه نيروي اثر گذار بـر سي 

دهد. وي همچنين بـه   گرايان و تجديدنظرطلبان را در اين حوزه مورد بررسي قرار مي سنت
 ،ه الگـوي نخبـه گرايانـه   بررسي الگوهاي پيوند افكار عمومي و سياست خـارجي از جمل ـ 

دگي سياســـي و الگـــوي الگـــوي نماينـــ ،الگـــوي تجهيـــز شـــناختي ،الگـــوي فشـــار
ــانيدر مبحــث و پــردازد  مــي  گرايــي مــردم ل نيــز پيونــد افكــار عمــومي و ايــن فصــ پاي

 را مورد بررسي قرار مي دهد. خارجي در دوران معاصر   سياست

نويسنده ابتدا به زمينه هاي  ،يهاي قومي و سياست خارج اقليتدر فصل پنجم با عنوان 
ها  اين نظريه ،هاي پيوند ميان آن دو را بررسي مي كند اين دو متغير و سپس نظريه پيوند ميان

نظريه همگرايي  ،نظريه نفوذپذيري نسبي ،نظريه پيوند استراتژيك و راهبردي :ند ازا عبارت
بـا بررسـي پيونـد ميـان     ل قبـل  اين فصل نيز به مثابـه فص ـ  .عمومي و نظريه محافظه كاري

 .هاي قومي و سياست خارجي در دوران معاصر به پايان مي رسد اقليت

هاي  ابتدا نويسنده به زمينه ،هاي جمعي و سياست خارجي رسانهدر فصل ششم با عنوان 
اي شدن سياسـت خـارجي    پيوند ميان اين دو متغير اشاره مي كند و سپس به مراحل رسانه

يز الگوهاي نظريه پيوند ميان رسانه هاي جمعي و سياست خـارجي را  در ادامه ن ،پردازد مي
نظريـه    ،اين نظريه ها عبارتنـد از نظريـه بـازيگر تحديـد سـاز      .مورد بررسي قرار مي دهد

يـابي. سـپس نويسـنده در     نظريه تبليغات و نظريه موقعيت ،نظريه بازيگر ابزاري ،گر ميانجي
هاي اجتماعي در سياست خارجي معاصر مي پـردازد و   مباحث انتهايي فصل به نقش شبكه
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اي را  لماســي كــارگزاري رســانهاي و ديپ ديپلماســي رســانه، الگوهــاي ديپلماســي عمــومي
 .دهد بررسي قرار ميمورد

دا به بررسي نويسنده ابت هاي اجتماعي و سياست خارجي جنبشدر فصل هفتم با عنوان 
الگوهـايي چـون    و هاي پيوند و همچنين الگوهاي پيوند ميان اين دو متغير مي پردازد زمينه

الگوي تغييـر افكـار عمـومي و الگـوي زيـر       ،الگوي دسترسي نفوذ ،واكنش - الگوي كنش
هاي اجتماعي  اين فصل نيز با پيوند ميان جنبش .دهد ساختار جنبش را مورد بررسي قرار مي

 . رسد خارجي در دوران معاصر به پايان مي و سياست

هـاي   نويسنده ابتدا به بررسي زمينـه  پارلمان و سياست خارجيدر فصل هشتم با عنوان 
 - هاي مدير پردازد و نظريه پيوند ميان اين دو متغير و همچنين الگوهاي نظريه ميان آن دو مي

در اين فصل  .دهد ررسي قرار ميحاكميت پارلماني و ديپلماسي پارلماني را مورد بر، كارگزا
نظـر  به عنوان مبحث انتهايي فصـل در  ،نيز نقش پارلمان در سياست خارجي دوران معاصر

 .گرفته شده است

نويسـنده ابتـدا بـه مفهـوم شناسـي       نظاميان و سياسـت خـارجي  در فصل نهم با عنوان 
در سياسـت  هـاي سياسـي و مشـاركت نظاميـان      پردازد و سپس انواع رژيـم  ميليتاريسم مي

انواع ميليتاريسم  از جملـه ميليتاريسـم    در اين فصل را مورد بررسي قرار مي دهد.خارجي 
ميليتاريسم جامعه مـدني و ميليتاريسـم نئـوليبرال بـه بحـث       ،ميليتاريسم ملت گرا ،استثناگرا

هـاي پيونـد نظاميـان و سياسـت      در اين فصل همچنين نويسنده به نظريه  گذاشته مي شود.
كـارگزاري و تطـابق را    ،گسسـت جامعـه شـناختي    ،هاي نهادي پردازد و نظريه ميخارجي 

اين فصل نيز با مبحـث نظاميـان و سياسـت خـارجي در دوران      .بررسي قرار مي دهدمورد
 .معاصر به پايان مي رسد

هـاي   نويسنده ابتدا بـه زمينـه   احزاب سياسي و سياست خارجيدر فصل دهم با عنوان 
 .دهد را در ادامه مورد بررسي قرار مي پيوند ميان اين دو متغير اشاره مي كند و نظريه تحزب

در فصل يازدهم  .مبحث پاياني اين فصل نيز نقش احزاب در سياست خارجي معاصر است
 در پاراديپلماسي ظهور هاي زمينه به ابتدا يسندهنو ،پاراديپلماسي و سياست خارجيبا عنوان 
 بررسي مورد را پاراديپلماتيك رفتارهاي شالوده و منطق سپس و پردازد مي خارجي سياست

 بـه  ابتـدا  نويسنده ،خارجي سياست و شدن جهاني عنوان با دوازدهم فصل در دهد. مي قرار
پردازد و سپس سياسـت خـارجي را در عصـر     ي پيدايش سياست خارجي نوين ميها زمينه
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وي همچنين به بررسي سياست خارجي اخلاقي و  .دهد مورد بررسي قرار مي جهاني شدن
هـاي امنيـت ملـي را     انواع استراتژي و پردازد سياست خارجي و امنيت ملي ميارتباط ميان 

يــت ملــي اســتراتژي امن :ايــن اســتراتژي هــا عبارتنــد از .دهــد مــورد بررســي قــرار مــي
 ،بنيـاد  استراتژي امنيـت ملـي ظرفيـت    ،دگرااستراتژي امنيت ملي تهدي ،گرا خارجي  سياست

 .استراتژي امنيت ملي محدوديت مالي و استراتژي امنيت ملي ريسكي

نويسنده به بررسي مدل تلفيـق دو سـطح    نتيجه گيري نهاييدر فصل سيزدهم با عنوان 
هـا در   جيمز روزنا و سپس به انواع رفتارهاي سياست خـارجي دولـت    تحليل خرد و كلان

 ـ الگوهـاي رفتـاري عبـارت    ايـن  ،م بين الملل مي پردازدعرصه نظا الگـوي رفتـاري    :د ازان
يـا بـازيگري     الگـوي رفتـاري بـازيگر متنفـذ     ،اي الگوي رفتاري قدرت منطقـه  ،انزواگرايي

 .قانونمند و الگوي رفتاري بازيگر فرصت طلب مداخله گرا

آن از منظر امتيـازات و   بعد از معرفي كلي اثر در مباحث چهارگانه بعد به بررسي و نقد
  نواقص شكلي و همچنين امتيازات و نواقص محتوايي خواهيم پرداخت. 

  
  بررسي امتيازات شكلي اثر . 3

را مي توان به شرح  رفتارشناسي نيروهاي اجتماعي در سياست خارجيمزاياي شكلي كتاب 
  زير بيان كرد:

بخـش   ،چون پيشگفتارهاي مختلفي  داشتن بخش يكي از مهمترين مزاياي شكلي اثر ـ
 . گيري نهايي و كتابنامه است نتيجه ،مقدمه ،ادبيات تحقيق

دو بخش مجـزا را بـه    نويسنده در هر فصل از ديگر امتيازات شكلي اثر آن است كه ـ
 اختصاص داده است.مباحث مقدمه و نتيجه گيري 

 مثبتي دارد. در خوانش مخاطب تاثير  نيز مناسب است وفونت كتاب  ـ

تصاوير و نمودارها براي  ،مچنين در اين كتاب تلاش كرده است از جداولنويسنده ه ـ
نيز اين موارد داراي ابتدايي كتاب انتقال بهتر مفاهيم استفاده كند و در بخش فهرست 

 .اي هستند فهرست جداگانه
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هـاي   هـا و آوردن معـادل   توان به وجود پي نوشـت  هاي شكلي اثر مي از ديگر مزيت ـ
تخصصي اشاره كرد كه تا حد امكان تلاش شده است اين كار بـه   يها انگليسي واژه

 .خوبي صورت بگيرد

 .اين اثر همچنين به لحاظ پيراسته بودن از اغلاط املايي قابل توجه و تقدير است ـ

 

  بررسي نواقص شكلي اثر . 4
بديهي است هر اثري در كنار داشتن مزاياي شكلي داراي نواقصي نيز در اين زمينـه باشـد.   

بـه سـزايي در تقويـت ابعـاد      نواقص مربوط به شكل و ظـاهر اثـر هسـتند كـه نقـش      اين
رفتارشناسـي  كتـاب    تـرين نـواقص شـكلي    مهـم شناختي كار دارند. در همين زمينه  زيبايي

  توان به شرح زير دانست:  را مي نيروهاي اجتماعي در سياست خارجي
 ، امـا اسـتفاده شـود  گرچه در اين كتاب تلاش شده است از يك فهرسـت تفصـيلي    ـ

 ،نيست  فهرست كتاب بسيار نامرتب است و شماره گذاري ها در فهرست يكنواخت
 هفتم و فصل دهم تيترهاي شماره دوفصل  ،فصل اول ،به عنوان مثال در پيش فصل

و اين  در حالي كه در ساير فصول اين قاعده رعايت نشده است ،گذاري دارند شماره
 تاب زده است. مشكل لطمه زيادي به ظاهر ك

به اين معنا كه در فصول اين كتاب  ،ايراد شكلي دوم نيز مربوط به فهرست مي باشد ـ
عنـوان مثـال در   . بـه  يك، دو و سه رعايت نشده اسـت  هتناسب ميان تيتر هاي شمار
(سياسـت   و دوم (ماهيت سياست خارجي) اصلي اول  پيش فصل يا مقدمه تيترهاي

اين در حالي است  ،و يا تيتر شماره دوم نمي باشندداراي زيرتيتر  سياست خارجي)،
 دباش ـ داراي چهار زير تيتر مي(الگوهاي تحليل سياست خارجي) كه تيتر اصلي سوم 

اين امر باعث شده است است تا تناسب و توازني ميـان سـه تيتـر اصـلي       )38(ص 
 . وجود نداشته باشد

ين امر معمولاً مرسوم نيسـت  فقط داراي يك تيتر اصلي مي باشد كه ا  فصل دوم نيز
 است. در فصل سوم نيز اولين تيتـر  قواعد شكلي داراي اشكال  و به لحاظ) 68(ص 

اصلي داراي زير تيتر و يا تيتر شماره دو نمي باشد در حالي كه دو تيتر اصلي بعـدي  
اين اشكال در تمامي فصول اين كتاب وجـود دارد   .داراي چندين زير تيتر مي باشند

  .يبايي شكلي كار لطمه وارد كرده استكه به ز
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توان بر اين اثر وارد كرد آن است كه تعداد  يكي ديگر از ايرادات شكلي مهمي كه مي ـ
نويسـنده   .تيترهاي اصلي و يا تيترهاي شماره اول در برخي فصول بسيار زياد اسـت 

يك تيتـر   توانند در ذيل مي  توانست تعداد اين تيترها را كمتر كند و مواردي را كه مي
  .اصلي قرار گيرند را ذيل تيترهاي فرعي بيان نمايد

 ،در برخـي از مـوارد داراي انطبـاق نيسـت     فهرست اصلي نيز با فهرست درون متني ـ
) 83(ص  تصميم گيـري در سياسـت خـارجي   عنوان مثال در فصل سوم با عنوان  به

  . تيترهايي در متن اصلي وجود دارد كه در فهرست اصلي نيست

اوير و نمودارهـا نيـز داراي   تص ـ ،هـاي مربـوط بـه فهرسـت جـداول      گذاريشماره  ـ
در اين فهرست شماره جداول و اشكال و تصاوير به صورت متوالي و  .است  اشكال

شـكل و يـا    ،در صورتي كه بايستي مشخص شود هر جـدول ، پشت هم آمده است
  . نمودار مربوط به كدام فصل مي باشد

بخـش مـابين    ايـن  .مـي باشـد  ) 25(ص يات تحقيق مربوط به ادب ديگر ايراد شكلي ـ
بود بررسي ادبيات تحقيـق در  مي بهتر  ، در حالي كهپيشگفتار و پيش فصل قرار دارد

بخش ادبيات تحقيق همچنين داراي اشـكالات شـكلي    .بخش مقدمه صورت بگيرد
هـا و   در ايـن بخـش كتـاب    .به لحاظ رفرنس دهي و چينش مطالـب اسـت   يبسيار

همچنـين سـال نشـر آثـار مـورد بررسـي نيـز        . ديگر تفكيك نشده اندمقالات از يك
از سوي ديگر به لحاظ شكلي بايستي هـر اثـري در يـك بنـد      .مشخص نشده است

مورد بررسي قرار بگيرد در صورتي كه نويسنده اين آثار را بدون رعايت اين قاعـده  
ــرار داده اســت  ــورد بررســي ق ــا .م ــوان مق ــز مشــخص و  عن ــا ني ــاب ه لات و كت

هـا و   معمولاً در بررسي ادبيات موجود به لحاظ شكلي عنـوان مقالـه   .نيست  برجسته
كـردن يـا ايتاليـك كـردن      برجسـته ها توسط قرار دادن در گيومـه و يـا    عنوان كتاب
 ). 30- 25( شود مشخص مي

معمـولاً مقدمـه بخـش     ،گذاردن عنوان پيش فصل براي مقدمه نيز جاي بحـث دارد  ـ
 و عنــوان فصــل و يــا پــيش فصــل بــر آن برازنــده ومجزايــي در هــر اثــري اســت 

ه خـود مقدمـه داراي مقدمـه و    در همين رابطه بايستي اشاره كـرد ك ـ  .نيست  مرسوم
فصـل سـيزدهم بـه عنـوان      .گيري است كه چنين امري نيز مرسوم نمي باشـد  نتيجه
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نيـز در قواعـد نوشـتاري     كـه چنـين امـري     تداراي مقدمـه اس ـ نيـز  گيـري   نتيجـه 
 .باشد نمي  مرسوم

 توان به تناسـب نداشـتن حجـم فصـول اشـاره كـرد.       از ديگر ايرادات شكلي اثر مي ـ
 45) داراي 189) و يا هفتم (159عنوان مثال برخي از فصول مثل فصل ششم (ص  به
صفحه اند درحالي كه برخي از فصول مثل فصول دهم، يازدهم و يا دوازدهـم   50تا 

شدن  برخي از فصول  قابليت يكيكه  حدودا بيست صفحه هستند. اين درحالي است
 ،در صورت يكي شدن اين فصول كه اغلب نيز فصول كوتاهي بودنـد  ،باهم را دارند

افكار عمـومي،  به عنوان مثال فصول   .قاعده تناسب حجم فصول نيز رعايت مي شد
ديگـر   توانستند با يـك  مي جمعي هاي جنبش هاي اجتماعي، احزاب سياسي و رسانه

 .ادغام شوند

شود به نداشـتن نمايـه موضـوعي كـه      هاي شكلي اثر مربوط مي يكي ديگر از كاستي ـ
 گيرد.  معمولا در انتهاي كار قرار مي

رشـته  اغلب اطلاعات جدوال و يا نمودارها نيز قديمي است. اين درحالي است كـه   ـ
 و باشـد  روابط بين الملل يك رشته به روز و سرشار از اطلاعات و وقايع جديد مـي 

 .رود كه اطلاعات مربوط به جداول و نمودارها به روزتر و جديد باشد ر ميانتظا

نمودارها و تصـاوير را بـدون ذكـر     ،در اغلب موارد نويسنده جداول در همين رابطه ـ
هاي پژوهشگر است  حاصل يافته كه اين موارد منبع رها كرده است و مشخص نيست

 .منبعي برگرفته شده است  و يا از

ارد نيز معادل اصطلاحات تخصصي به صـورت پـي نوشـت مطـرح     در برخي از مو ـ
به عنوان مثال هيچ كدام از الگوهاي مورد بررسي در فصل سوم از جمله  .نشده است

و همچنين الگوهاي ديگـر  » الگوي بروكراتيك«و يا  »الگوي بازيگر خردمند عقلاني«
در اغلـب مـوارد    اشـكال ايـن   ،باشند نوشت انگليسي نمي داراي پي ) 101- 88(ص 

 . مشابه وجود دارد

بـه عنـوان مثـال     ،گاهي نيز از اصطلاحات انگليسي درمتن فارسي استفاده شده است ـ
در ميليتاريسـم  )، 221در فصـل هشـتم (ص   توان به اصطلاحاتي چـون پارلمـان    مي

) 75- 74(صـص   در فصـل دوم  و يـا رئاليسـم و نئورئاليسـم   ) 247نهـم (ص    فصل
 .كرد  اشاره
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هيچ معنايي از سياست خارجي و هدف نويسنده و محتواي كتاب بـه  نيز  جلد كتاب ـ
 . ذهن خواننده و مخاطب متبادر نمي سازد

 به عنوان مثال .خانم و يا آقا در متن علمي شايسته نيست ،دكتر: آوردن عناويني چون ـ
در واقـع    ،تكرار از اين واژه ها استفاده كـرده اسـت    كتاب نويسنده به 26در صفحه 

 .هايي باشد ن علمي بايستي رها از چنين واژهمت

در كنار ايـن   .بندي مطالب را رعايت نكرده است پاراگراف  نويسنده در سرتاسر متن ـ
ها با يكديگر ارتباط معنايي ندارند و توالي منطقي  اشكال در خيلي از موارد پاراگراف

ي و ابهـام  بـا نـوعي سـردرگم   كـه ايـن امـر خواننـده را      ،بين آنها حفظ نشده است
 .سازد مي  رو روبه

ط جملـه  توان به تعدد ارجـاع دهـي حتـي در وس ـ    از ديگر ايرادات شكلي كتاب مي ـ
 . كرد معمولاً ارجاعات در پايان جملات داده مي شوند  اشاره

صل به جـاي تحليـل مطالـب فصـل و     گيري هر ف نويسنده همچنين در بخش نتيجه ـ
اين در حالي است كـه  ، پردازد مي با ذكر ارجاع به ذكر مطالب جديد  ،بندي آن جمع

گيري رفرنس داده نمي شـود و از ذكـر مطالـب جديـد بـه اسـتثناء        معمولاً در نتيجه
 .هاي خود نويسنده خودداري مي شود يافته

 

  بررسي مزاياي محتوايي اثر . 5
اعي در كتاب رفتارشناسي نيروهـاي اجتم ـ  در اين بخش از مقاله به بررسي مزاياي محتوايي

  اند از:  ها عبارت ترين اين مزيت مهم خواهيم پرداخت. يسياست خارج
نويسـنده در ايـن دو بخـش بـه خـوبي بـه چرايـي          گفتار و مقدمه كـه  داشتن پيش ـ

ــارش ــت موضــوع  نگ ــدف از آن، اهمي ــاب و ه ــب   كت ــازماندهي مطال ــاب و س كت
 ). 31 - 21(صص   تاس  پرداخته

اين اثر مي باشد كه نويسنده در اين بخش  بخش ادبيات تحقيق نيز بخش مفيدي در ـ
جي بــه بررســي محتــوايي آثــار مشــابه در حــوزه تجزيــه و تحليــل سياســت خــار 

 ). 31- 25(صص  است  پرداخته
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هــي بــه منــابع اصــلي نيــز تــلاش نويســنده بــراي حفــظ امانــت داري و ارجــاع د ـ
گير  چشم  يدر اين اثر همچنين تعدد منابع به خصوص منابع انگليس .است  تقدير قابل

 . و قابل توجه است

به لحاظ محتوايي تلاش كرده است تا در فصـول پايـاني كتـاب از    همچنين نويسنده  ـ
اين تيترها  .يك سير منطقي و مشابه در چيدمان مطالب و تيترهاي اصلي استفاده كند

هاي پيونـد ميـان موضـوع مـورد مطالعـه و سياسـت خـارجي و         ند از زمينها عبارت
 . ميان موضوع مورد مطالعه و سياست خارجي در دوران معاصرچنين پيوند  هم

تـر كـار شـده انـد كـه       برخي از فصول كتاب نيز در مقايسه بـا فصـول ديگـر قـوي     ـ
بـه عنـوان مثـال     اسـت. تسلط نويسنده بر موضوع مورد مطالعه آن فصل دهنده  نشان

ــتفصــل  ــارجي  اقلي ــومي و سياســت خ ــاي ق ــانه ،ه ــي و  فصــل رس ــاي جمع ه
پارلمـان و  و همچنـين فصـل    فصل نظاميـان و سياسـت خـارجي    ،جيخار  سياست

 . از اين جمله هستند سياست خارجي

موضـوع بسـيار    پاراديپلماسـي و سياسـت خـارجي   فصل يازدهم كتاب نيز با عنوان  ـ
در اين فصـل نويسـنده بـه خـوبي      .كند جديدي را وارد ادبيات تحليل اين حوزه مي

و به   دهد ياست خارجي را مورد بررسي قرار ميهاي ظهور پاراديپلماسي در س زمينه
  .پردازد منطق و شالوده رفتارهاي پاراديپلماتيك مي

 

  هاي محتوايي اثر  بررسي كاستي. 6
هاي محتوايي اثر در اين مبحث به ايـرادات محتـوايي كتـاب مـورد بررسـي       در كنار مزيت

  خواهيم پرداخت، اين اشكالات به اين شرح مي باشند: 
رفتار شناسي نيروهاي اجتمـاعي  شود به عنوان  ايراد محتوايي كتاب مربوط مياولين  ـ

اين عنوان محدودتر از آن چيزي است كه نويسنده در كتابش به  ،در سياست خارجي
به عبارت ديگر نويسنده فقط به نيروهاي اجتماعي موثر در فرايند   ،آن پرداخته است

بـه مسـائل مـرتبط بـا     تـري   ه جـامع نگـا در كتاب خود سياست خارجي نپرداخته و 
اين عنوان عنوان جامعي نسبت به همـه ابعـاد    . بنابراينداشته استخارجي   سياست

نظـري كتـاب كـه شـامل بررسـي       مباحـث محتوايي كتاب نمي باشد، به عنوان مثال 
هاي روابـط بـين الملـل بـه ايـن       سطوح تحليل در سياست خارجي و يا نگاه نظريه
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د در ذيل عنوان نيروهاي اجتماعي قرار گيرد. نكته ديگـري كـه   توان نمي ،است  مقوله
در ارتباط با عنوان بايستي بيان كرد آن است كه بايستي به تركيب سياسـت خـارجي   

  گيري سياست خارجي).  د (شكلاضافه شو »شكل گيري«واژه 

. ايـن  نپرداختـه اسـت   »تغييـر در سياسـت خـارجي   «بـه موضـوع   همچنين نويسنده  ـ
كه مبحث تغيير در سياست خارجي از مباحث بسيار مهمي مي باشـد   است  درحالي

كه بخش اعظمي از ادبيات اين حـوزه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. بنـابراين       
بايست در فصلي مجزا با عنوان تغيير در سياست خارجي بـه ايـن    نويسنده كتاب مي

ست از انجـام  پرداخت. از نظر گلدمن تغيير در سياست خارجي عبارت ا موضوع مي
كنش شديد در وضعيت از پيش موجود و يا تغيير كنش در وضعيتي كه قـبلا كـنش   

از نظر روزاتي سـطوح تغييـر در     ).Goldman 1988: 10(ديگري در آن انجام مي شد 
مـي باشـد كـه بـه ترتيـب      » اختارپالايش، اصلاح و تغيير س«سياست خارجي شامل 

دهنده تغييرات ناچيز، تغييرات متوسـط و تغييـرات شـديد در دامنـه و اهـداف       نشان
   ).Rosati 1994: 236(سياست خارجي مي باشد 
پردازي در حوزه تغيير سياست خارجي بايستي بـه وقـوع    از نظر گوستاوسون نظريه

و » رهبـري سياسـي  «، »شـرايط بنيـادين سـاختاري   «هم زمان تغييـر در سـه مولفـه:    
تـوان بـه دو دسـته     توجه نمايد.از نظـر وي منـابع تغييـر را نيـز مـي     » انبحر  وجود«

داخلي و بين المللي تقسيم كرد كه هر كدام از اين عوامل خود به سـه دسـته     عوامل
ــي      ــيم م ــي تقس ــي و بيرون ــي درون ــادي و فرهنگ ــي، اقتص ــل سياس ــوند  عوام ش

تغييـر در  ). از نظر گوستاوسون در شناسـايي عامـل   221- 219: 1393  (گوستاوسون
گيري  عامل شناختي كه تصميم سياست خارجي مهم ترين عامل عامل شناختي است،

را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. به نظر وي پس از تغيير باورهاي افراد كليـدي،  
شوند  مي گذاري ود منجر به تغيير سياستآن ها با فعاليت در ساختارهاي نهادي موج

درحـالي اسـت كـه نويسـنده در بحـث از عوامـل       ). ايـن  233: 1393(گوستاوسون 
  شناختي به اين مساله توجه نكرده است. 

مختلف از تغيير را شناسـايي  هرمان نيز در حوزه تغيير سياست خارجي چهار سطح 
)، كـه نشـان دهنـده    Adjustment Changeكرده است كه عبارت اند از: تغيير تطبيقي (

 كه)  Program Change(، تغيير برنامه تغييرات اندك در حوزه سياست خارجي است
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چنـان   گذاري است اما اهداف اصلي هـم  هاي سياست گر تغيير در ابزارها و شيوه بيان
بدون تغيير باقي مي ماند، تغيير هدف كه اشاره به تغيير در اهداف و آرمان ها دارد و 

دولت نسـبت  گيري  گيري بين المللي كه بيانگر تغيير بنيادين در جهت تغيير در جهت
به مسايل بين المللي است. وي با توجه به سطوح مختلف تغيير چهار منبع تغييـر در  
سياست خارجي را نيز كه شامل رهبران، ديوان سالاري ها، تغيير سـاختار داخلـي و   

ايــن  .)Herman 1990: 5(فشــار خــارجي اســت، مــورد بررســي قــرار مــي دهــد  
هـيچ يـك از ايـن عوامـل اشـاره      اسـت كـه نويسـنده در كتـاب خـود بـه         درحالي
 است.   نكرده

هـاي تجزيـه و تحليـل     نپرداختن نويسنده به نظريـه  ،ايرادات محتوايي كتاب از ديگر ـ
اين در حالي است كه حوزه تجزيه و تحليل   ،است  سياست خارجي در فصلي مجزا

هاي علمي دانش روابط بين الملل داراي  سياست خارجي به عنوان يكي از زير شاخه
، در واقع در دهـه پنجـاه مـيلادي رشـته روابـط      هاي مربوط به خود مي باشد ظريهن

ــين ــه دو بخــش  ب مجــزاي تحليــل سياســت خــارجي و مطالعــه سياســت  الملــل ب
) تقسيم شد. مفهوم دولت  در متن اين تقسيم بنـدي   International Politicsالملل( بين

نظـر  به مثابه جعبه سياهي در الملل ينقرار داشت. مفهومي كه براي محققان سياست ب
گران سياست خارجي بر محتواي آن تمركز كرده و به جـاي   شد، اما تحليل گرفته مي

كردنـد،   دولت، بر افراد حقيقي شكل دهنده آن كه به نمايندگي از دولـت اقـدام مـي   
هاي  بنابراين اين دو حوزه هر يك داراي نظريه ).Kubalkova, 2001: 11(تاكيد كردند 
كنـد كـه    در همين رابطه ونـت بـه صـراحت بيـان مـي        به خود هستند. مخصوص

ها هستند يـا   هايي كه به دنبال تبيين رفتار دولت الملل از نظريه هاي سياست بين نظريه
). اين در حـالي اسـت   Wendt, 1999: 11( هاي سياست خارجي متمايزند همان نظريه

در بين الملـل   هاي روابط ظريهكه نويسنده فقط به بررسي سياست خارجي از منظر ن
  .پرداخته است) 80 - 67فصل دوم (صص 

تحليل سياسـت  «، »سياست خارجي«نويسنده همچنين به بحث تفاوت در سه مقوله  ـ
 هادسـون ميـان سياسـت   نپرداخته است. از نظر » رفتار سياست خارجي«و » خارجي

ت خـارجي  خارجي و رفتار سياست خارجي تمايز وجود دارد. بـه بيـان وي سياس ـ  
راهبرد انتخاب شده يك دولت براي نيل به اهداف خود در روابط با واحدهاي دنياي 
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بيروني است كه اين شامل تصميم براي هيچ كاري نكردن هم مـي شـود، امـا رفتـار     
ي قابـل مشـاهده سياسـت خـارجي و     سياست خارجي عبارت است از ساخت هـا 

دادن ديگران در قلمرو سياسـت   ها و واژه هاي خاصي كه براي تحت تاثيرقرار كنش
 ).Hudson, 2012: 14(خارجي به كار گرفته مي شود 

زيـادي در ارتبـاط بـا سياسـت      از آنجا كـه كتـاب در بردارنـده موضـوعات بسـيار      ـ
به عنـوان   .بسيار ناكافي است  توضيحات در برخي از موارد و فصول است،  خارجي

نويسـنده   ،الملل و سياست خارجي هاي روابط بين نظريهمثال در فصل دوم با عنوان 
هـاي   مفهوم سياست خارجي را از منظـر نظريـه    صفحه تلاش كرده است دوازدهدر 

در توضيح كافي و پرداختن به همه ابعاد موفق   همختلف روابط بين الملل بيان كند ك
  . نبوده است

و تفكيـك  )  Ontological Security» (هويتيامنيت هستي شناسانه و يا امنيت «مفهوم  ـ
آن از مفهــوم امنيــت فيزيكــي، از ديگــر مضــوعات مهــم حــوزه تحليــل سياســت  

ونـت امنيـت وجـودي را يكـي از      است كه نويسنده به آن نپرداخته اسـت.   خارجي
). در Wendt, 1999: 131نياز مادي مي داند كه همه كنشگران خواهان آن هستند (  پنج

منيـت هـويتي بـر ايـن نكتـه      او تحليل سياست خارجي با تكيـه بـر مفهـوم     تجزيه
هاي اجتمـاعي   شود كه نخبگان سياست خارجي از طريق كدام يك از كنش مي  تاكيد
جويانـه و يـا    هـاي تعارضـي و يـا همكـاري     هاي ناشي از منافع شـامل كـنش   (كنش
هاي اخلاقي) در صدد رفـع نيازهـاي هـويتي     هاي ناشي از شرافت شامل كنش كنش

وايت هاي گفته شـده توسـط سـاير كـنش گـران را      دولت متبوع خود هستند؟ آيا ر
كننـد يـا خيـر؟     بازتاب روايت بيوگرافيك و يا روايت مطلـوب از خـود تلقـي مـي    

شناسانه را در تطابق  هاي پيش رو امنيت هستي گيرندگان در انتخاب گزينه تصميم  اآي
امنيت هستي شناسـانه  با حفظ امنيت فيزيكي دولت خود تعريف مي كنند و يا حفظ 

 .(Mitzen, 2006)برايشان از حفظ امنيت فيزيكي مهم تر است؟

نويسنده كه گاهي به ابهام نيز زبان غامض و پيچيده ، از ديگر ايرادات محتوايي كتاب ـ
در برخي از موارد كاربرد بيش از حد واژگان ادبـي و غيرمتعـارف    است. ،انجامد مي

وان مثال مي تـوان بـه مـوارد    به عن  ،متن را با پيچيدگي و دشواري مواجه كرده است
 :زير اشاره كرد
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اي و رهيافـت   به اين معنا كه با نگـاه جزيـره   ،رسد روابط بين الملل از انكار به معنا مي
امـا تعـريض قلمـرو سـوژگي و      ،دانـد  سياست خارجي را را از معنا تهي مي  استعلايي

داخلـي و  ي قـدرت وتـو در سياسـت    فاعليت سياسي و تكثير بـازيگران سياسـي دارا  
سياسـت   ....المللي باعث شد كه تاثير گذاري در فرايند سياسـت گـذاري خـارجي    بين

خارجي تنها محصول در سياست بنيادين و عالي نيست است بلكه مسائل غير بنيادين و 
  ).43ص  ...( تالي هم وجاهت موضوعي يافتند

 رداخته اسـت نويسنده در مقدمه به بيان الگوهاي چهارگانه تحليل سياست خارجي پ ـ
اين در حالي است كه به لحاظ مكاني جاي اين الگوهـا در مقدمـه    )،40- 38(صص 

مثلا فصي بررسـي سـطوح تحليـل در    نبوده است و بايستي به فصل مربوط به خود 
   .شده است منتقل ميسياست خارجي 

چنـدين ايـراد محتـوايي     سطوح تحليل در سياسـت خـارجي  در فصل اول با عنوان  ـ
بايسـت بـه تعريـف سـطح      ميقبل از بيان هر مطلبي نويسنده اول آنكه  وجود دارد،

كه  . دومين نكته آنحاليكه چنين تعريفي در فصل وجود ندارد در  پرداخت، ميتحليل 
شود كه انتخاب هر يك از سطوح تحليل به اهـداف   مدعي ميدر اين فصل  هنويسند
تحليـل يـك مفهـوم     اين در حالي است كـه سـطح   )،47(ص  ها بستگي دارد دولت

. هـا بتواننـد آن را انتخـاب كننـد     تحليلي است نه موضوعي انتخاب شدني كه دولت
 سـطح   .اي پژوهشي و نظري اسـت   سطح تحليل و انتخاب آن حوزه عبارت ديگر  به

 بيرونـي  واقعيات به موقعيت و منظر آن از كه است موقعيتي و منظر معناي به تحليل
: 1388گيرد (چرناف،  مي قرار تحليل و تجزيه مورد واقعيات اين شود و مي نگريسته

90.( 

هـاي سياسـت    در مقدمه به بيان سـه نسـل از نظريـه    نويسندههمچنين در اين فصل 
اين در حـالي اسـت كـه ايـن توضـيحات        ،تاريخي پرداخته است ظخارجي به لحا

 .يافـت  اختصـاص مـي   بـا يـك تيتـر اصـلي،     بايستي به يكي از مباحث ايـن فصـل  
گانـه از منظـر والتـز     در اين فصل نويسنده با بيان سـطوح تحليـل سـه   ديگر   ازسوي
پرداز با تأكيد بر اين سه سطح تحليل درصدد بوده است  شود كه اين نظريه مي  مدعي

اين در حالي اسـت كـه خـود     .ها را بررسي كند تا رفتارهاي سياست خارجي دولت
 ،وي يك نظريه سياست بين الملـل اسـت   كند نظريه والتز در كتابش صراحتا بيان مي
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گـراي   به عنوان يك نوع واقع.  از نظر وي نظريه تجزيه و تحليل سياست خارجي  نه
هـايي كـه    نظريـه  يعنـي  توان بـه دو گـروه   الملل را مي بين هاي روابط سيستمي نظريه

در ها را  هايي كه علت و نظريه گيرند در نظر ميهاي منفرد  ها را در سطح دولت علت
» گـرا  تقليل«هاي  نظريهدسته نخست را  . ويتقسيم كرد ،كنند سطح سيستم مطرح مي

)Reductionist( ــه«دوم را  و دســته ــد »هــاي سيســتمي نظري از نظــر وي  ،مــي خوان
بنابراين  ،كنند گرا كل را با تحليل ويژگي ها و تعاملات اجزا تبيين مي هاي تقليل نظريه
به تفاوت موجود ميان نياز بازيگران و  ها  ه اين نظريه، چراكهاي مناسبي نيستند نظريه

 ).Waltz,1979( كنند نتايج تعاملات شان توجه نمي

گيرنـدگان   نويسـنده هنگـام بحـث از نظـام اعتقـادي تصـميم      همچنين در اين فصل 
هـاي   سياست خارجي بـه نقـش باورهـا و ادراكـات تصـميم گيرنـدگان و رهيافـت       

است كه اين امر اي نكرده  باره وجود دارد هيچ اشاره روانشناختي و نظري كه در اين
). در صورتي كـه نويسـنده    51ص  ( موجب نقص محتوايي اين قسمت شده است

 )Jervis(هـاي جـرويس    هاي مهمي در اين حوزه از جمله نظريه توانست به نظريه مي
 رجي بـا تاكيـد بـر مفـاهيم    اشاره كند. جـرويس در تجزيـه و تحليـل سياسـت خـا     

نقش باورهـاي افـراد    ) Perceptions and Misperceptions(» و سوءادراكات  اكاتادر«
شده  تقد است باور امري كاملا نهادينهتصميم گيرنده را مورد توجه قرار مي دهد و مع

بيني رفتارهـاي تصـميم گيرنـدگان سياسـت      توان از آن در پيش در افراد است كه مي
باورهـا مـي تواننـد داراي دو جنبـه علـي و      از نظـر جـرويس   خارجي استفاده كرد. 

 ). Jervis, 1976كاركردي باشند (

د بســيار ردر همــين فصــل بحــث نهادهــاي سياســي داخلــي در ســطح تحليــل خــ
نويسنده همچنين بحـث  ).  54 (ص است و اين نهادها توضيح داده نشده اند  ناقص

ايـن امـر نيـز    افكار عمومي را در هر دو سطح تحليل خرد و مياني آورده است كـه  
رسـد افكـار عمـومي بـه عنـوان يكـي از نهادهـاي         داراي اشكال است و به نظر مي

در ايـن  . تاثيرگذار بر شكل گيري سياست خارجي در سطح تحليل مياني قـرار دارد 
و هويـت   سيستم اقتصادي سبك و سياق ملي ،نوع حكومتهمچنين فصل نويسنده 

امـا   ،ح تحليـل ميـاني قـرار داده اسـت    فرهنگي را در زمره عوامل تاثيرگذار در سـط 
 57  (صـص توضيحات مربوط به هر متغير بسـيار نـاقص و در حـد يـك بنـد است     
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هيچ ارتباطي با با تيتر و محتوا ندارد. عنـوان   63). در همين فصل شكل صفحه 59  تا
شكل بازيگران اصلي در سياست گذاري خارجي است، درحالي كه نويسنده در اين 

  وح تحليل در سياست خارجي پرداخته است. فصل به بررسي سط
است كه نويسـنده   الملل و سياست خارجي هاي روابط بين نظريهفصل دوم با عنوان  ـ

الملل به مقولـه سياسـت    هاي روابط بين در اين فصل تلاش كرده است به نگاه نظريه
ت كه ترين ايرادي كه مي توان به اين فصل وارد كرد آن اس خارجي بپردازد، اما عمده

نويسنده در اين فصل سياست خـارجي را از  مطالب در حد كليات باقي مانده است، 
گرايي نئوكلاسيك و  واقع ،گرايي تهاجمي و تدافعي واقع ،گرايي هاي واقع منظر نظريه

در حد دو تا سه پـاراگراف بررسـي    هركدام  را انگاري و نظريه سازه  نظريه ليبراليسم
مطالـب در   و نتوانسته است بررسي عميق و جزئي داشته باشـد بنابراين   ،كرده است

توان به  ايرادات محتوايي كه مي  زدر همين راستا يكي ا  .حد كليات باقي مانده است
اين فصل وارد كرد آن است كه نويسنده در دو تيتر مجزا رئاليسم تهاجمي و تدافعي 

اسـت كـه رئاليسـم    و رئاليسم نئوكلاسـيك را بررسـي كـرده اسـت ايـن در حـالي       
نئوكلاسيك خود به دو شاخه رئاليسم تهاجمي و تدافعي تقسيم مي شود و نويسـنده  

 . كرد بايستي هر دوي اين مباحث را در هم ادغام مي

هاي مختلف ليبراليزم  خود شاخه بايستي براي توضيح بهتر بحث نويسنده همچنين مي
هــاي  نظــر ليبراليســتكــرد و سياســت خــارجي را از م را از يكــديگر تفكيــك مــي

هاي جامعـه شـناختي مـورد تجزيـه و      هاي سياسي و ليبراليست ليبراليست  ،اقتصادي
: 1389(براي مطالعه بيشتر بنگريد به عطايي و رسولي ثاني آبادي،  تحليل قرار مي داد

215 -220 .( 

را از يكــديگر تفكيــك  انگــاري انگــاري نيــز نويســنده انــواع ســازه در بحــث ســازه
اين در حالي است كه مبحـث تجزيـه و تحليـل سياسـت خـارجي در       ،تاس  نكرده

سـازه انگـاران هويـت محـور و سـازه انگـاران        ،رهيافت سازه انگاران قاعد محـور 
: 1391(براي مطالعه بيشتر بنگريد به: مشيرزاده،  سيستمي از يكديگر متمايز مي باشد

سيسـتمي بـه سياسـت     انگـار  به عنوان مثال نگاه ونت به عنوان يـك سـازه    ).20- 1
گيري آن بسيار متفاوت از نگاه كاتزنشتاين بـه عنـوان يـك     ها و شكل خارجي دولت

گرايي  انگاري ونتي با تمركز بر كل . در واقع سازهانگار سطح تحليل واحد است سازه
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كند،  ها در نظام بين الملل تاكيد مي شناختي تنها بر روابط و تعاملات ميان دولت روش
شـود، در   رآنچه در قلمرو سياسي داخلي وجود دارد، ناديـده گرفتـه مـي   در نتيجه ه
 به جاي تأكيد بر قلمرو خارجياز جمله كاتزنشتاين  انگاران سطح واحد مقابل سازه

 ها و منافع دولت هـا  و هويت حقوقي ،المللي، به رابطه ميان هنجارهاي اجتماعي بين
  ). Reus-Smit, 2005: 200(توجه دارند 

 گيـري در سياسـت خـارجي    الگوهـاي تصـميم  در فصل سوم نويسنده بـه بررسـي    ـ
در حالي كـه   ،بنابراين بهتر بود عنوان فصل نيز ناظر بر اين محتوا بود ،است  هپرداخت

در ايـن فصـل نويسـنده در    . عنوان فصل تصميم گيري در سياست خـارجي اسـت  
گرايـي   ر نظريـه واقـع  ا از منظ ـايـن الگـو ر    توضيح الگوي بازيگر خردمنـد عقلانـي  

خـارجي  سياسـت  بايسـت بـه نظريـه     در حالي كه مـي  ،بررسي قرار داده استمورد
نويسـنده  همچنـين  در همـين مبحـث   ). 88ص (كرد  آليسون در اين رابطه توجه مي

و  »الگــوي بوروكراتيــك ســازماني  «را بــه دو بخــش   »الگــوي بوروكراتيــك «
الي كـه تمـايز ايـن دو الگـو از     در ح ،است  تقسيم كرده »سياست حكومتي  الگوي«

 ). 90ص ( ديگر مشخص نيست يك

شـناختي نيـز در ايـن فصـل محـل      روانـي و الگـوي    - تفكيك الگوهـاي اجتمـاعي  
چرا كه همه اينها مي توانـد ذيـل يـك تيتـر قـرار بگيـرد و نيـازي بـه          ،است  ترديد

، استنويسنده در اين فصل همچنين به بررسي الگوي نقش پرداخته  .جداسازي نبود
بايست به مفهوم برداشت  مي  اما متاسفانه اين مبحث نيز ناقص است چرا كه نويسنده

پرداخـت   از نقش ملي با ارجاع به نظريه پرداز اصلي اين مبحث يعنـي هالسـتي مـي   
). از نظر هالستي برداشت نخبگان تصميم گيرنده از نقش ملي كشورشان در 94ص (

مواجه با دنياي بيرون تاثير بسيار مهمي بر انتخاب هاي سياست خارجي آن هـا دارد  
)Holsti, 1970: 239.( نگارانه نيز ناقص و  گيري آينده توضيح نويسنده از الگوي تصميم

ي بـه روش آينـده پژوهـي و نقـش آن در     نويسنده در اين مبحث بايسـت  .مبهم است
 ،پرداخت و خواننده را بـا انـواع سناريونويسـي    تجزيه و تحليل سياست خارجي مي

ايـن   ،كـرد  گـذاري خـارجي آشـنا مـي     هاي محتمل در فرايند سياست بيني آينده پيش
 ).  97ص (مبحث نيز بسيار ناقص است 



 347   )آبادي الهام رسولي ثاني( ... ي نيروهاي اجتماعيرفتارشناسنقدي بر كتاب 

 

 .بسيار مبهم است  خارجي افكار عمومي و سياستمطالب فصل چهارم نيز با عنوان  ـ
تعـدد   ،به عبارت ديگر تفكيك مطالب در اين فصل بـه خـوبي انجـام نشـده اسـت     

. تيترهاي شماره يك با توضيحات بسيار كم به ايـن فصـل آسـيب بسـيار زده اسـت     
نويسنده در اين فصل بدون هيچ انفكاك و توضيح منطقي افكار عمـومي را از منظـر   

امـا مبنـاي    ت،هاي مختلـف مـورد بررسـي قـرار داده اس ـ     ها و ديدگاه نظريه ،ها مدل
 109صـص  (جداسازي اين موارد و تقسيم بندي آنها به هيچ وجه مشخص نيسـت  

 ). 120  تا

مي و سياسـت خـارجي در دوران   پيونـد افكـار عمـو   بـا عنـوان   نيـز  تيتر آخر فصل 
مطابق بـا ايـن   آورد كه نويسنده  است و در خواننده اين انتظار را به وجود مي  معاصر

اين در حالي است كـه در   ،تيتر به پيوند ميان اين نوع تغيير در دوران معاصر بپردازد
وجـود نـدارد و   از پيوند اين دو متغير در دوران معاصـر  اين مبحث هيچگونه مثالي 
در حالي كه نويسنده مي توانست به نقش و تاثير افكار  ،مباحث كاملاً توصيفي است

دازد و آنهـا را بـا يكـديگر    هـاي مختلـف بپـر    ارجي دولـت عمومي در سياسـت خ ـ 
هاي قـومي و سياسـت    اين ايراد دقيقاً در فصل پنجم نيز با عنوان اقليت ،كند  مقايسه

 ). 153(ص خارجي در تيتر آخر فصل وجود دارد 

توانسـت بـا فصـل     مـي  هاي جمعي و سياسـت خـارجي   رسانهفصل ششم با عنوان  ـ
توانسـت از   نويسنده در اين فصل براي فهم بهتر مطالب مي  .افكارعمومي يكي شود

گيري سياست خـارجي و   هاي به روز در مورد تاثير رسانه هاي جمعي بر شكل مثال
هـا و توصـيف    اما مطالب در حد بيان نظريه  ،يا تغيير سياست خارجي استفاده نمايد

 . باقي مانده است

به لحاظ محتوايي و  سياست خارجيهاي اجتماعي و  جنبشفصل هفتم نيز با عنوان  ـ
ها  هاي جمعي و نقش آن توانست با فصول افكار عمومي و رسانه مشابهت مطالب مي

در اين فصل تيتر اصلي اول با عنوان زمينه هاي پيوند . در سياست خارجي يكي شود
در حالي است  ناي .هاي اجتماعي و سياست خارجي با محتوا همخواني ندارد جنبش

 ـ ي بيـان شـده  ه در محتواكه نويسند نظـري روابـط بـين الملـل بـه       هـاي  ه ديـدگاه ب
و انتقـادي    انگـاري، ليبرالـي   هاي سازه هاي اجتماعي پرداخته است و رهيافت جنبش
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الملل را نسبت به جنبش هاي اجتماعي در سياست خارجي مورد بررسـي   روابط بين
 ). 192ص (قرار داده است 

 كـه  ،دو پرسش كاملاً متمايز از يكديگر مي پـردازد در همين مبحث نويسنده به بيان 
علـت شـكاف بـين     :نـد از ا ايـن دو پرسـش عبـارت    .مناسبتي با تيتر اصـلي نـدارد  

ــبش ــت    جن ــارجي چيس ــت خ ــاعي و سياس ــاي اجتم ــه   ؟ه ــش دوم آن ك و پرس
ده نويسـن  در ايـن مبحـث   ؟شوند يـا خيـر   هاي اجتماعي به تغيير منجر مي جنبش  آيا

بـه   ،وضيحات جامع و قانع كننده اي را در اين رابطـه ارائـه دهـد   آنكه بتواند ت  بدون
هاي اجتماعي و سياست خارجي از منظر نقش آنها در فرايندهاي  بررسي تاثير جنبش

ديگـر   بنابراين مطالب اين مبحث به هيچ وجه با يـك  .سياسي دموكراتيك مي پردازد
عـث سـردرگم شـدن    ايـن امـر با   داراي ارتباط منطقـي و تـوالي منطقـي نيسـتند و    

در اين فصل نويسنده مجددا به بحث افكار ). 196ص(پيش خواننده مي شود از بيش
تواند  كه با مباحث فصل افكار عمومي مي ،عمومي در سياست خارجي پرداخته است

 ). 201ص (يكي شود 

اجتمـاعي و  هـاي   پيونـد ميـان جنـبش   «آخرين تيتـر اصـلي ايـن فصـل بـا عنـوان       
كه نويسنده در اين مبحث هيچ گونه مثـال   ،ران معاصر استدر دو »خارجي  سياست

 ارائه نـداده اسـت و مطالـب در    ها وقايع جاري سياست خارجي دولت  و داده اي از
 نيز با 214مين رابطه تصوير صفحه در ه ).213ص (حد توصيفات باقي مانده است 

پيوند بـا سياسـت   هاي اجتماعي در  هاي رفتاري و هدف جنبش لايه ،ها گونه«عنوان 
هاي اجتماعي و سياسـت   متناسب با تيتر اصلي بحث كه پيوند ميان جنبش »خارجي

 .يابد  خارجي در دوران معاصر است ندارد و بايستي به مبحث ديگري انتقال

اولـين تيتـر مربـوط بـه      جهاني شدن و سياست خارجيدر فصل دوازدهم با عنوان  ـ
در اين بخش جـدولي بـا عنـوان     .ي باشدهاي پيدايش سياست خارجي نوين م زمينه

كـه  وجـود دارد   »هاي نظريه قديم و جديد در خصوص سياست خـارجي  رهيافت«
ارتباطي با محتوا و تيتر ندارد و بايستي بـه بخـش مناسـب خـود منتقـل شـود        هيچ
چگونگي ظهور سياست خارجي «در همين بخش نموداري نيز با عنوان ). 329  (ص
مي باشد و مشخص نيست آيا محتويات  منبعن نمودار فاقد كه اي وجود دارد» جديد
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 گـر اسـت و يـا از جـايي برگرفتـه شـده اسـت        نمودار حاصل يافته هـاي پـژوهش  
 ). 331  (ص

 ،گـرا  در همين فصل نويسنده به بررسـي اسـتراتژي امنيـت ملـي سياسـت خـارجي      
ــدگرا ــان، تهدي ســتراتژي امنيــت ملــي ريســكي  محــدوديت مــالي و ا ،ظرفيــت بني

 ). 344تا  338 صص(است كه هيچ ارتباطي با مباحث جهاني شدن ندارد   اختهپرد

معمـولاً در   .فصل سـيزدهم مـي باشـد   ر دگيري  نتيجهآخرين فصل كتاب مربوط به 
آيد نويسـنده بايسـتي بـه بيـان يافتـه هـاي        يگيري همانگونه كه از عنوان بر م نتيجه

هاي آتـي خطـوط    براي پژوهشپژوهش خود و جمع بندي مطالب پيشين بپردازد و 
گيـري فصـل كتـاب نويسـنده بـه بيـان يكـي از         اما در نتيجه .راهنمايي ترسيم نمايد

ترين نظريه ها و يا مدلهاي تلفيق دو سطح تحليل خرد و كلان سياست خارجي  مهم
بـرد در   مدلي كه بـه عنـوان يـك مـدل ميـان     ، يعني مدل جيمز روزنا پرداخته است

از آنجا كه اين مـدل داراي   . خارجي در نظر گرفته شده استتحليل سياست و تجزيه
بايستي در فصلي مربوط به خـود   ،اهميت بسياري در ادبيات سياست خارجي است

مـورد بررسـي    ،هاي سياست خارجي كه اين كتاب فاقـد آن اسـت   مثلاً فصل نظريه
ي اصلي بيان شد يكي از خلأها . اين در حالي است كه همان گونه كهگرفت مي  قرار

هـاي   محتوايي اين كتاب مربوط مي شود به در نظر نگـرفتن و نپـرداختن بـه نظريـه    
بـه بيـان    351در همين فصل نويسنده در صـفحه   .تجزيه و تحليل سياست خارجي

نظريه ايست و هرمان در مورد پيوند ميـان نـوع دولـت و رفتـار سياسـت خـارجي       
يـان نـوع رژيـم سياسـي و سياسـت      پرداخته است و مطالبي را در ارتباط با پيونـد م 

كه اين مطلب نيز بايستي  ،خارجي بر اساس نظريه ها و آراء متفاوت بيان كرده است
 . گرفت در فصل مربوط به خود مورد بررسي قرار مي

هاي سياست خارجي از جملـه   و درنهايت در پايان فصل نويسنده به انواع استراتژي
گـرا   طلـب مداخلـه   انونمنـد و بـازيگر فرصـت   بازيگر ق ،اي قدرت منطقه ،انزواگرايي

و مشخص نيست كه آيا اين دسته بندي بر اساس منـابع و ادبيـات از     پرداخته است
دسته بندي است كـه    كه نويسنده از آن الهام گرفته است و يا  ت،قبل توليد شده اس

ي فصـل در خود نويسنده انجام داده است. از سوي ديگر بهتر آن بـود كـه در كتـاب    
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الملــل  در نظــام بــين هــا هــاي سياســت خــارجي دولــت مجــزا بــه انــواع اســتراتژي
  . و اين مطالب در آنجا بيان مي شد يافت مي  اختصاص

  
 گيري نتيجه. 7

در اين مقاله با هدف ارائه پيشنهاداتي در جهت غناي ادبيـات مربـوط بـه تحليـل سياسـت      
ز آثـار مهـم در ايـن حـوزه بـا      خارجي، به بررسي ابعاد مختلف محتوايي و فرانظري يكي ا

عنوان رفتارشناسي نيروهاي اجتماعي در سياست خارجي اين اثر پرداختيم تا با مطالعه ايـن  
مخاطبـان ايـن حـوزه حاصـل شـود.      اثر درك جامعي از تحليل سياسـت خـارجي، بـراي    

هشـگران تحليـل سياسـت خـارجي     گونه كـه بيـان شـد، هـدف اصـلي فعاليـت پژو       همان
گيري سياست خارجي است تا بدين وسيله  اكه هدف آن ها بهبود تصميماست، چر  هنجاري
هاي خود به دسـت آورنـد. بعـد     ها بتوانند نتايج و پيامدهاي مطلوب تري از سياست دولت

هنجاري ديگر در تحليل سياست خارجي به تلاش اين حوزه مطالعاتي براي افزايش امكان 
 به درك ما از فرايند سياست گـذاري خـارجي،   ها با افزودن آميز ميان دولت روابط مسالمت

  شود.  مي مربوط
 هـاي  حـوزه  سـاير  كـه  گشـايد  مي را هايي پنجره خارجي سياست از سوي ديگر تحليل

 كـه  حـالي  در ديگـر  عبـارت  بـه  اند، نكرده باز را آنها الملل بين روابط درك براي مطالعاتي
 تحليـل  كنـد،  مـي  تاكيـد  الملل بين نظام ساختاري هاي محدوديت نقش بر الملل بين روابط

دارد،  تاكيد المللي بين تحولات در انساني كارگزاري ناپذير اجتناب نقش بر خارجي سياست
  نكته اي كه در اين كتاب تلاش شده است به آن پرداخته شود. 

 ـ هاي پژوهش مي آنچه از نقد و بررسي اين كتاب و نتيجه يافته وان بـه آن اشـاره كـرد    ت
  است كه:  آن

 الملل بين روابط رشته درون در رقيب رويكرد يك عنوان به خارجي سياست تحليل ـ
 ارائـه  ظرفيـت  دولـت  رفتـار  تبيـين  و فهـم  براي كنشگران و واحد سطح بر تاكيد با

اب مـورد نظـر، بـه بررسـي ايـن      دارد كه البته كت ـ را حوزه اين در متمايز هايي نظريه
 ها نپرداخته بود.  نظريه
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 بلكه كرد، خاص موضوعي حوزه چند يا يك به محدود نبايستي را خارجي سياست ـ
دانست، اين كتاب  پيوند و ارتباط در مختلفي هاي حوزه را بايستي با خارجي سياست

 كمابيش توانسته است اين پيوند را نشان دهد.

 اهميت گذاري سياست واژه به بايستي خارجي سياست تعريف در كه آن ديگر نكته ـ
شـود بـه تمركـز بـر فراينـدهاي      داد، حوزه سياسـت گـذاري مربـوط مـي      بسياري
ها.  گيري يي عوامل موثر بر اين تصميمگيري نخبگان سياست خارجي و شناسا تصميم

 كتاب مورد بررسي در تمركز بر اين حوزه خيلي موفق نبوده است. 

 نخبگـان  توسـط  آن تعريـف  ملـي و  منـافع  شناسـايي  خـارجي  سياسـت  تحليل در ـ
 اهداف اين به رسيدن هاي استراتژي و ملي اهداف شناسايي گيرنده و همچنين تصميم
 ين حوزه تمركز خاصي نداشته است.باشد. كتاب مورد بررسي بر ا مي مهم بسيار

 بـا  ارتبـاط  در پراهميت موضوعات از ديگر يكي نيز خارجي سياست شناسي هستي ـ
 همـان  واقـع  در خـارجي  سياسـت  تحليـل  شناسـي  باشـد. هسـتي   مـي  حـوزه  اين

 مطالعـه  دنبـال  به خارجي سياست تحليل كه است هايي كنش ها و پديده موضوعات،
است. كتاب در اين حوزه موفق بوده است و توانسـته اسـت بـا طـرح مباحـث       آنها

 گوناگون، هستي شناسي سياست خارجي را به خوبي نشان دهد.

 نيـز  تصـميمات  نتـايج  يـا  و پيامـد  بـه  بايسـتي  همچنين خارجي سياست تحليل در ـ
 ملي امنيت و منافع بر مثبت پيامدهاي داراي تواند مي تصميمي هر واقع در كرد  توجه

باشد. نويسنده كتاب هـيچ اشـاره اي بـه پيامـدهاي تصـميمات       منفي پيامدهاي يا و
 سياست خارجي نداشته است. 

 كـه  كـرد  فـرض  اي وابسـته  متغيـر  بايسـتي  را خـارجي  نكته ديگر آن كه سياسـت  ـ
 اسـت، از همـين رو   متفـاوتي  مسـتقل  متغيرهـاي  از ناشـي  آن، تغييـر  و شدن ساخته

 دنبال به بايستي تبيين، كارآمدترين و بهترين ارائه براي خارجي سياست گران پژوهش
 تبيـين  بهتـرين  باشند، بنابراين خارجي سياست بر موثر متغيرهاي و عوامل شناسايي

است، نويسنده كتاب رفتارشناسي نيروهاي  متغيره چند تبييني خارجي، سياست براي
 اجتماعي در سياست خارجي، در نشان دادن اين نكته نيز موفق بوده است. 
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